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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

دلیل دیر برای قاعده میسور(قرآن کریم بقره، 185)

ی از آیات شریفهای که در این بحث قاعده میسور متوانیم مورد استناد قرار بدهیم آیه شریفه «يريدُ اله بِم الْيسر و لا يريدُ
رالشَّه مْنشَهِدَ م نفرماید «فَمم ر» است. این آیه در مورد همین صیام ماه رمضان است که خدای تبارک و تعالسالْع مِب

فَلْيصمه و من كانَ مريضاً او عل‌ سفَرٍ فَعدَّةٌ من ايام اخَر يريدُ اله بِم الْيسر و لا يريدُ بِم الْعسر».

معنای اجمال آیه روشن است که اگر کس در ماه رمضان مسافر یا مریض است در ی ایام دیری روزه بیرد و بعد خدا
نسبت به بندگانش ارادهی یسر دارد. در این مورد یعن ر» خدای تبارک و تعالسالْع مِريدُ بلا ي و رسالْي مِب هريدُ الفرماید «يم

در مورد صیام ماه رمضان این یسر عبارت از روزهی در ایام دیر است، آدم که الآن باید برای تجارت، کسب و کار، اگر
مخواهد به مسافرت برود و نمتواند در شهرش باشد، اگر شارع این را مجبور کند و ملزم کند به اینه تو باید اینجا بمان این

مشود معسور و عسر برای او هست، خدای تبارک و تعال مفرماید «يريدُ اله بِم الْيسر و لا يريدُ بِم الْعسر».

حت این نته را عرض کنیم در مورد بلادی که شب ندارد، در بعض از نقاط که در شمال اروپا هست شش ماه شب است و
شش ماه روز است، بعض از بزرگان و بعض از مراجع گذشته(رضوان اله تعال علیهم) فرمودهاند اینها برایشان واجب است

مِب هريدُ البروند که بتوانند اعمالشان را انجام بدهند، این با خود آیه روزه سازگاری ندارد که ي از آنجا کوچ کنند و به جای
الْيسر کس که زندگاش آنجاست، زن و بچهاش آنجاست، کارش آنجا هست چه دلیل دارد که بوئیم واجب است این ی ماه

را از آنجا کوچ کند و به شهر دیری برود که بتواند روزه بیرد، این با خود «یرید اله بم الیسر» سازگاری ندارد. و لذا
نمتوانیم قائل به وجوبش شویم. این آیه شریفه مفرماید «يريدُ اله بِم الْيسر و لا يريدُ بِم الْعسر».

کلام مرحوم شهید اول در رسائل

حت در موردی که آیا کس در ماه رمضان برای تفریح به سفر برود و برای روزهخواری به سفر برود، برای اینه افطار کند به
سفر مرود و هیچ کار ضروری هم ندارد، این هم آیه مگوید از موارد یسر است و لذا مرحوم شهید اول در جواز سفر در ماه

رمضان «اعتباطا؛ قصدا للترخّص و إباحة الفطر» مگوید اصحاب امامیه قائل به جوازند منته مع کراهیةً، تا قبل از دهه آخر
ماه رمضان که کراهت دارد بعد دلیل که مآورد ی از ادلهاش همین يريدُ اله بِم الْيسر و لا يريدُ بِم الْعسر است.

شما مفرمائید این اطلاقش اینقدر وسیع نیست آنجا مرحوم شهید مگوید اصلا ی کس مگوید من مخواهم بروم مسافرت
.[1] رسالْي مِب هريدُ اللذا ي و الاتمام عسر گوید القصر یسرتا نماز قصر بخوانم چون نماز تمام برایم سخت است، ایشان م
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اینجا این بیان ما را دقت بفرمائید در استدلال؛ اولا این «يريدُ اله بِم الْيسر و لا يريدُ بِم الْعسر» در خصوص ماه رمضان و
صوم نیست، کس نوید خدای تبارک و تعال چون در باب روزه ی مشقّت وجود دارد راه را هم باز گذاشته اما در باب صلاة

در ابواب دیر فقه نمتوانیم بوئیم «يريدُ اله بِم الْيسر و لا يريدُ بِم الْعسر».

جواب این است که این حرف درست نیست اولا این حرف برخلاف خود روایات است، ما روایات داریم که مثلا خدا چرا نماز
شب را واجب نرد، در همان روایات بر حسب نقل، ائمه استدلال کردند به همین یرید اله بم الیسر، چرا نماز شب واجب

نشده؟ برای اینه «يريدُ اله بِم الْيسر و لا يريدُ بِم الْعسر»[2].

کلام مرحوم علامه در منته

در باب تیمم باز به این استدلال شده در فتاوا[3]. در کتاب منته مفرماید «لو خاف الشّين باستعمال الماء» اگر آب موجب
عیب برای کس بشود مثلا آب استعمال کند پوستش عیب پیدا مکند، «جاز له التّيمم» وضو نیرد و تیمم کند، بعد مفرماید

«قاله علماؤنا. و قال الشّافع: ليس له التّيمم» شافع گفته تیمم نمتواند بند و باید وضو بیرد و بعد صاحب منته مفرماید
«لنا: قوله(عليه السلام): (لا ضرر و لا إضرار) و قوله تعال «يريدُ اله بِم الْيسر و لا يريدُ بِم الْعسر» ».

اگر کس آب برای پوستش ضرر دارد یا مگوید آب قم موجب مشود پوستم عیب پیدا کند بعضها ی حساسیتهای
خاص دارند، شرع اینقدر مشل نمگیرد که بوید ولو پوستت هم از بین مرود تو باید وضو بیری و حق تیمم نداری،

صاحب منته به همین يريدُ اله بِم الْيسر تمس مکند برای جواز تیمم. این روش جعل شارع است یعن فقهای ما این را به
دست آوردند.

کلام مرحوم نجم الدین زهدری حل در ایضاح ترددات الشرائع

مورد دیری که فقها فتوا دادند در این کس است که وقوف اختیاری عرفه را درک نرده و وقوف اختیاری مشعر را هم درک
نرده، این لم یدرک الوقوفین الاختیاریین، هر دویش وقوف اضطراریاش را درک کرده، بعض گفتهاند حج او باطل است و
سال آینده باید حج انجام بدهد، اما برخ دیر از فقها مگویند اگر ما بخواهیم بوئیم سال آینده حج برایش واجب است این
عسر است، حالا ی آدم تمام زندگاش را بالا و پائین کرده، پول برای حج پیدا کرده و امسال به حج آمده، حالا هم شارع
بخواهد بوید بر تو واجب است دوباره سال آینده هم حج انجام بده این حج را باید تمیل کن و سال آینده هم بر تو واجب

است، این را گفتند از مصادیق عسر است و به همین يريدُ اله بِم الْيسر و لا يريدُ بِم الْعسر تمس کردند، این هم در باب
حج[4].

کلام شهید اول در ذکری

در باب صلاة و نماز عشاء، در تأخیر نماز عشاء عنوان که هست در کتاب ذکری «استحباب تأخير العشاء عن ذهاب الشفق».
در اینه آیا وقت عشاء را مستحب است از ذهاب شفق تأخیر بیندازد انسان یا نه؟ ی روایت را عبداله بن سنان از امام

صادق(علیه السلام) نقل مکند که حضرت فرمود «اخَّر رسول اله(ص) لَيلَةً من اللَّيال الْعشَاء اخرةَ» ی شب رسول خدا
عشاء آخره را تأخیر انداخت «ما شَاء اله» یعن تأخیر زیادی انداخت، «فَجاء عمر فَدَق الْباب» عمر که همیشه کاسه از آش
داغتر بود آمد دق الباب کرد «فَقَال يا رسول اله نَام النّساء نَام الصبيانُ» همه خوابیدند و چرا نمآئید نماز عشاءرا بخوانید؟

وا وعمنْ تَسا ملَيا عنَّمخواهد شما به من امر کنید «انم «ونرمتَا  و ذُوننْ تُوا مَل سلَي (ص) فَقَالهال ولسر ‌جفَخَر»
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.[5]و اطاعت کن وا» تو باید به حرف گوش کنيعتُط

حالا این خودش ی نتهی لطیف دارد که اصلا برخوردهای رسول خدا با خلیفه دوم اگر جمعآوری شود چیزهای خوب است
و معلوم مشود از این محاجهها و مقابلهها زیاد با پیامبر داشته، حالا آن قضیهی مهمش که نذاشت رسول خدا چیزی بنویسد

چون مدانید در صحیح بخاری در هفت مورد این روایت را نقل کرده که پیامبر فرمود برای من ی قلم و کاغذ بیاورید که
چیزی بنویسم شما بعد از من گمراه نشوید، در شش مورد دارد «قالوا قد غلبه الوجع» در ی مورد دارد قال عمر بن الخطاب،
در خود صحیح بخاری این را دارد، یعن حت من دیدم از زمان که در ایام بعثه مشرف مشدیم یادم هست. آنجا در صفحات

15 ـ 16صحیح بخاری قال عمر بن الخطاب دارد و بقیهاش دارد قالوا[6]، یا در قضیهی حج که بعد از اینه پیامبر حج تمتع
انجام داد و خود پیامبر از احرام خارج شد و محرمات احرام برایش حلال شده بود عمر باز اعتراض کرد که چرا این کار را

انجام مدهید پیامبر(ص) فرمود: جبرئیل نازل شد مسئلهی حج تمتع را بیان کرد و ما حج تمتع انجام دادیم و حج تمتع و عمره
این چنین با هم آمیخته هستند و بعد فرمود «إن لن تؤمن بذل ابدا»[7]، این را هم باز پیامبر(ص) فرمود، ییش هم در همین

مسئله عشاء است. مقصود این است که در اینجا بعضها در تأخیر عشاء به «یرید اله بم الیسر» تمس کردند.

كلام مرحوم كاظم در مسال الافهام

باز در باب شفعه، ی کتاب آیات الاحام هست به نام مسال الافهام مال مرحوم کاظم است این بسیار کتاب دقیق است
در آیات الاحام، آنجا برای مشروعیت شفعه به همین يريدُ اله بِم الْيسر تمس مکند، دو نفر با هم شری بودند احد

الشریین رفته سهم خودش را به ی غریبهای فروخته ، حالا اگر برای آن شری دیر، برای از بین بردن و بهم زدن معامله حق
شفعه نباشد این ی نوع عسری است شری دیر معلوم نیست با آن غریبه بتواند در ادامه بماند، به همین یرید بم الیسر

تمس شده[8].

مقتضاي صناعت اصول

پس هم از روایات و هم از فتاوای فقها به خوب استفاده مشود که این عمومیت دارد، علاوه بر اینه اصلا ما باشیم و صناعت
اصول، صناعت اصول این است که خدای تبارک و تعال به عنوان ی قاعدهی کل و به عنوان ی ضابطه بیان مکند، این

بحث را عنایت کنید. ما در بحث اجتهاد و استنباط ی منابع اجتهاد داریم: قرآن، روایات، اجماع و عقل. ی مقاصدی در
شریعت درایم که این بحث مقاصد الشریعه که عمدتاً در کتب اهلسنت آمده و در فقه اهلسنت به عنوان ی مسئلهی خیل مهم
و اساس در اجتهادشان مطرح است که بوئیم آیات و روایات را ما بر حسب مقاصد شریعت باید تفسیر کنیم، تنظیم کنیم و یا

استنباط کنیم.

ما مقاصد الشریعه را قبول نداریم الا در ی موارد جزئ در فقه ما به نظرمان مجال برای مقاصد الشریعه نیست و ما در جای
خودش این را مفصل گفتیم که چرا؟

ول ی مطلب را که امروز مخواهیم عرض کنیم که این مهم است و آن اینه ما از متون دینمان روش جعل احام را
ام را به دست بیاوریم باز این را هم عرض کنم ما یخواهیم روش جعل احخواهیم به دست بیاوریم، از قرآن کریم مم

قواعد فقهیه هم داریم که در جای خودش مطرح است، من ادرک رکعةً فأنما ادرک الوقت جمیعاً، قاعده امان، قواعدی که در
عبادات است، لا تعاد، قاعده فراق، تجاوز، اینها قواعدی است که خود شرع در اختیار صاحب نظران و اهل فن قرار داده. ما

جعل علیم ف الدین من حرج ول اینه باز عرض مکنم ی مطلب است نه ارتباط به بحث مقاصد الشریعه دارد بله روش

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=185


جعل احام و مبنای جعل احام را شارع برای ما بیان مکند.

باز عرض مکنیم این ربط به ملاکات هم ندارد، در آن بحث مقاصد الشریعه عمده فقیه باید برود سراغ ملاکات، اینجا مگوئیم
اصلا کاری به ملاک هم نداریم، ما آمدیم از متن قرآن کریم و از متن شریعت این را به دست آوردیم که روش شارع در جعل

هريدُ الگیرد، این روش شارع است. به چه دلیل؟ به همین «يام این است که در دوران بین میسور و معسور، میسور را ماح
بِم الْيسر و لا يريدُ بِم الْعسر» ، این يريدُ اله بِم الْيسر خود شما در کتاب قاعدهی لا حرج به عنوان ی از ادلهی لا حرج قرار
خواهند شریعت من را بررسکه م گوید بدانیم همهی کسانوئیم شارع مکنیم این است که بدادید اما استفادهای که اینجا م

.رسالْي مِب هريدُ الکنند چه استنباطاً و چه تقلیداً ي

دفع و دخل مقدر توسط حضرت استاد

کس ن است یمم وید این یریدُ عنوان اخباری دارد، یعنن تهای را به عنوان دفع توهم عرض کنم؛ کسن یاینجا اولا
اخبار از این است که آنچه شارع تا به حال برای شما جعل کرده همهاش یسر است، اگر هم ی رسالْي مِب هريدُ الوید این يب

جا در ظاهر خیال مکنید عسر است در ظاهر خیال مکنید و واقعاً عسر نیست، اگر فر مکنید خمس دادن عسر است،
زکات عسر است، جهاد عسر است، نه! اینها همهاش یسر است، بعد این مشود اخباری و جملهی اخباری را نمشود استدلال

کرد.

شبیه اینه امام(رضوان اله علیه) در «يحرِم علَيهِم الْخَبائث [9]» بعض از فقها مگویند خبیث من حیث إنه خبیث حرام است
لذا به این آیه استدلال مکنند بر حرمت خبیث مطلقا، یحرم علیهم الخبائث به این آیه استدلال مکنند بر اینه خبیث مطلقا

حرام است، بعد مصادیق که در هر زمان به عنوان خبیث قرار دارد. امام(رضوان اله علیه) در آنجا مفرمایند این آیه دارد
اوصاف پیامبر را بیان مکند که پیامبر کیست، کس است که طیبات را بر شما حلال کرده، خبائث را بر شما حرام کرده،

منته خبائث چیست؟

مِب هريدُ الوئیم يال هم اینجا هست که بشود خبائث[10]. آیا نظیر آن اش ر گفتند دم، میته، گوشت خوک، اینها مدر آیات دی
الْيسر در مقام اخبار است، از آنچه که خدای تبارک و تعال برای شما در موارد دیر جعل کرده همهاش یسر است یا اینه این

مطلب درست نیست.

به نظر ما این مطلب درست نیست عرض کردم در روایات به خود این آیه برای موارد دیر استدلال شده، برای اینه چرا نماز
شب واجب نشده. ما لازم نیست در بعض از موارد بوئیم این قاعدهی میسور، این مدلول المیسور لا یترک بالمعسور کجای

قرآن است؟

ولو در بعض آیات قبل خواندیم و بحث کردیم فاقرءوا ما تیسر من القرآن را خواندیم، عرض مکنم ی وقت مآئیم برای این
قاعده مگوئیم دلیل چیست؟ دلیل روایت است که بعداً مخوانیم المیسور لا یترک بالمعسور، یا ما لا یدرک کله لا یدرک کله،

ی وقت اینطوری مخواهیم روش بحث را قرار بدهیم، ی وقت مگوئیم بالاتر، روش جعل شارع را در احام پیدا کردیم.
شارع در جعل احام بنایش بر یسر است.

‌لع وريضاً اكانَ م نم و همصفَلْي رالشَّه مْنشَهِدَ م نفرماید «فَممواردی در قرآن کریم هست مثل بحث روزه که م پس ی
میسور این آدم مریض است، میسور این آدم مسافر است، حالا این ی «خَرا اميا ندَّةٌ مکه اینجا «فَع «خَرا اميا ندَّةٌ مفَرٍ فَعس

مورد.

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=185
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=185
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=185
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=185
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=185
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=7&a=157
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=185
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=185
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=185
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=185
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=185


دلیل دیر برای قاعده میسور(ساير آیات)

وا فَرِجالا فْتُمنْ خفرماید «فَامورد دوم در بحث نماز خوف است نماز را باید روی زمین با رکوع و سجده انجام داد، شارع م
اح آیه «وباناً»[11]، پیاده یا سواره نماز بخوانیم، ارض و رکوع و سجدهای که به صورت متعارف است لازم نیست! در باب نكر
من لَم يستَطع منْم طَولا انْ ينْح الْمحصناتِ الْمومناتِ فَمن ما ملَت ايمانُم من فَتَياتم الْمومنات‌»[12] کس که نمتواند زن
شود انسان باید به سراغ زن پاکدامن آزاده برود و اگر نشد سراغ ملتا م یمین برود، یعن یرد به ملآزادهی پاکدامن را ب

یمین برود.

در آخر بعد مفرماید «يريدُ اله ليبيِن لَم و يهدِيم سنَن الَّذين من قَبلم و يتُوب علَيم و اله عليم حيم»[13] خدا اراده مکند
برگردد بر شما، آن آیهای که دیروز خواندیم «علم انْ لَن تُحصوه فَتاب علَيم»[14] یعن اگر ی حم برای شما سخت است
خدا برمگردد ی حم خفیفتری مآورد آیه بعد مفرماید «يريدُ اله انْ يخَفّف عنْم»[15]، در باب ناح در این مورد عرض
مکنم که خدای تبارک و تعال در آن آیات قبلش مفرماید در درجهی اول اینطور باید عمل کنید و اگر نشد این کار را انجام

بدهید، بعد هم «يريدُ اله انْ يخَفّف عنْم» را خدای تبارک و تعال آورده.

ما مخواهیم عرض کنیم از این موارد به خوب استفاده مشود که بنای شارع بر این است که آن مورد عسر را ملّف انجام
بدهد. اصلا حرفهای که تا حالا عرض کردم را کنار بذاریم مگویئم اطلاق «يريدُ اله بِم الْيسر و لا يريدُ بِم الْعسر» اینجا را

مگیرد، الآن برای ی شخص مرکب معسور است اما غیر از ی جزءش که برایش متعذر است بقیهی اجزاء برایش ممن
است، آیا «يريدُ اله بِم الْيسر» این را نمگیرد؟

اگر آن اشال امام را عرض کنیم که در آن «یحرم علیهم الخبائث» ذکر کردند که اصلا قابلیت استدلال ندارد، ی عنوان خبری
است و خبر مدهد که هر چه من برای شما جعل کردم از مصادیق یسر است آنجا همین هم باید دقت کنید که اینها دیر تعبدی

نمتواند باشد، در اینه خمس عسر است تردیدی نیست، زکات عسر است تردیدی نیست، جهاد مسلم عسر است بوئیم خدا
مفرماید من هر چه بر شما جعل کردم از واجبات و محرمات، تماماً یسر است، چطور؟

این خبری بودنش با این اشال هم که الآن عرض کردم به طور کل دفع مشود و کنار مرود، حالا که خبری نیست مشود
به عنوان انشاء از آن استفاده کرد و به آن استدلال کرد «يريدُ اله بِم الْيسر»، بوئیم الآن ی شخص لم یقدر عل المعسور و

چیزی به نام قاعده فقه روی روش جعل شارع، ی .«رسالْي مِب هريدُ الگوئیم «يالمیسور فما هو الواجب، م ن قدر علل
داریم، قاعده اصول، مقاصد الشریعه و منابع داریم اما ی چیزی به نام روش جعل شارع در احام را داریم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ رسائل الشهيد الأول، ص: 249: جواز السفر ف شهر رمضان اعتباطا؛ قصدا للترخّص و إباحة الفطر.فأقول: الظاهر من
مذاهب العلماء ف سائر الأعصار و الأمصار جوازه، مع إجماعنا عل كراهة ذلك ... القصر يسر، و اليسر مراد له تعال، فيون
القصر مراد اله تعال.أما الصغرى: فوجدانية. و أما البرى: فمأخذها قوله تعال: يريدُ اله بِم الْيسر. أو نقول: الإتمام عسر، و

.رسالْع مِرِيدُ بلا ي برى بقوله: ون اله، و بيعسر غير مراد ل كل

َلع ملُّهك الْخَلْق قْدِري سلَي و ماهنْيد ةلَحصم و هِماشعطَلَبِ م نع مشْغَلَهي  ْنا هال ادر[2] ـ وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 161: فَا
قيام اللَّيل و  يشْعرونَ بِه و  ينْتَبِهونَ لوقْته لَو كانَ واجِباً و  يمنُهم ذَلكَ فَخَفَّف اله عنْهم و لَم يلّفْهم و لَم يجعلْها ف اشَدِّ

اوقَاتِ علَيهِم و لَن جعلَها ف اخَفِ اوقَاتِ علَيهِم كما قَال اله عز و جل يريدُ اله بِم الْيسر و لا يريدُ بِم الْعسر.
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[3] ـ منته المطلب ف تحقيق المذهب، ج3، ص: 32: لو خاف الشّين باستعمال الماء جاز له التّيمم.قاله علماؤنا.و قال
الشّافع: ليس له التّيمم لنا: قوله عليه السلام: (لا ضرر و لا إضرار) و قوله تعال «يريدُ اله بِم الْيسر و لا يريدُ بِم الْعسر».

[4] ـ إيضاح ترددات الشرائع، ج1، ص: 186: ان جماعة من أكابر علمائنا، كالشيخ(رحمه اله) و أتباعه، خالفوا ف ذلك، و
حموا بفوات الحج مع عدم ادراك أحدهما اختيارا، محتجين بالاجماع و بالاخبار...الحق أنه يدرك الحج مع الوقوف به و لو قبل
نم الدِّين ف ملَيع لعما ج» ون منتفيا بوجوه:الاول: قوله تعالالزوال لوجهين:الاول: ايجاب الاعادة مشقة و حرج عظيم، في

حرج» و قوله تعال «يريدُ اله بِم الْيسر و لا يريدُ بِم الْعسر» الآية.

هدِ البع ندٍ عيوس نرِ بالنَّض نيدٍ ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمح[5] ـ وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 199 و 200:  م
بن سنَانٍ قَال سمعت ابا عبدِ اله(ع) يقُول وقْت الْمغْرِبِ اذَا غَربتِ الشَّمس فَغَاب قُرصها قَال و سمعتُه يقُول اخَّر رسول اله(ص)

لَيلَةً من اللَّيال الْعشَاء اخرةَ ما شَاء اله فَجاء عمر فَدَق الْباب فَقَال يا رسول اله نَام النّساء نَام الصبيانُ فَخَرج‌ رسول اله ص
فَقَال لَيس لَم انْ تُوذُون و  تَامرون و انَّما علَيم انْ تَسمعوا و تُطيعوا.

[6] ـ 114 ‐ حدثنا يحي بن سليمان قال حدثن ابن وهب قال أخبرن يونس عن ابن شهاب عن عبيد اله بن عبد اله عن ابن
عباس قال : لما اشتد بالنب(صل اله عليه و سلم) وجعه قال (اتئون بتاب أكتب لم كتابا لا تضلوا من بعده) . قال عمر إن

النب(صل اله عليه و سلم) غلبه الوجع وعندنا كناب اله حسبنا.

4169 ‐ حدثنا عل بن عبد اله حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد اله بن عبد اله بن عتبة عن ابن
عباس(رض  اله عنهما) قال: لما حضر رسول اله(صل اله عليه و سلم) وف البيت رجال فقال النب(صل اله عليه و سلم)

(هلموا أكتب لم كتابا لا تضلون بعده) . فقال بعضهم إن رسول اله(صل اله عليه و سلم) قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا
كتاب اله.

[7] ـ وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 215:  ...فَقَال لَه رجل من الْقَوم لَنَخْرجن حجاجاً و شُعورنَا تَقْطُر فَقَال لَه رسول اله(ص) اما
انَّكَ لَن تُومن بعدَها ابداً...

[8] ـ مسالك الأفهام إل آيات الأحام، ج3، ص: 99: الشفاعة و ف الشرع عبارة عن استحقاق الشفيع انتزاع حصة شريه
المنتقلة عنه بالبيع بملك قهري ثبت للشريك القديم عل الحادث.و ليس ف الآيات القرآنية ما يدل عليها صريحا، لن لما كانت
نم الدِّين ف ملَيع لعما ج» رفعه، كقوله تعال ن الاستدلال عليها بما يدل علمشروعيتها لازالة الضرر الحاصل بالشركة أم

حرج» (الحج‐ 78) «لَو شاء اله عنَتَم» (البقرة‐ 220) «يرِيدُ اله بِم الْيسر و لا يرِيدُ بِم الْعسر» (البقرة‐ 185) و نحوها من
الآيات الت ف معناها و تفاصيل أحامها يعلم من الفروع.

[9] ـ اعراف، 157.

[10] ـ كتاب البيع (للإمام الخمين)، ج1، ص: 94:  قوله تعال و يحل لَهم الطَّيِباتِ و يحرِم علَيهِم الْخَبائث ف كون الاستعمال
ف الجميع إنّما هو ف المعن اللغوي الحقيق، و إن اختلفت ف إفادة الوضع و التليف بلحاظ المتعلّقات.

[11] ـ بقره، 239.

[12] ـ نساء، 25.

[13] ـ نساء، 26.
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[14] ـ مزمل، 20.

[15] ـ نساء، 28.


